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 Political  سياسی

  
  ن ايرا–قلابی جمعی از کمونيست ھای ان

  ٢٠٢٣اپريل  ١٩
  

  آيا قھر انقلابی ھمان خشونت است؟
ارد که از زمان آغاز خيزش انقلابی مردم و بررسی قھر انقلابی و تفاوت ھای آن با خشونت کور از اين نظر اھميت د

 تا .به ميدان آمده اند ب انقلاب نقا اينک با زن زندگی آزادی، طيف وسيعی که قبلا در ضديت کامل با انقلاب بودندجنبش

نه به اين دليل که انقلاب را . نده اطنت طلبان و رسانه ھای وابسته به آن ھا به انقلابيون دوآتشه ای بدل شدجايی که سل

  آنان تلاش اصلی. به انقلاب دھند و وارونه ای  و مفاھيم من درآوردی معناحمايت کنند بلکه آنرا از محتوا خالی کنند تا

به يک انقلاب عرضه ھر تغيير رژيمی را به مثا. دف با انقلاب بنمايانندگذر از جمھوری اسلامی را مترابر اين است تا 

يک  ۵٧تجربه انقلاب  و  خيزش و مبارزات مردم را به شکست بکشانند در ضديت و عليه انقلاب بکوشند،کنند و عملا

ا فشارھای ناشی که عمدتا توسط نيروی نظامی و ي" رژيم چنج"درحقيقت تغييراتی که بر اساس . بار ديگر تکرار شود

 که بر اثر يک رفرندام در چارچوب جمھوری اسلامی ممکن است به یاز نيروھای امپرياليستی بوجود می آيد، يا تغيير

 ھيچکدام تغييری اساسی ،را حفظ کندرژيمی که اساس مناسبات قدرت و مناسبات توليدی قوع بپيوندد و يا ھر تغيير بو

حاکمه و عده ای از نمايندگان طبقه  خواھد بود که   تنھا يک جابجايی قدرت.گذارددر موقعيت توده ھای مردم نخواھند 

استثمارگرانه حفظ  ھمان روابط و مناسبات  تعويض خواھند شد و باند ديگری از ھمان طبقه و طبقاتاستثمارگر،با

ھيچگونه تغييری .د يافت زنان تغييری اساسی رخ نخواھ موقعيت تحت انقياد در،سطحیگذشته از تغييرات . د شدخواھ

 يک انقلاب واقعی در نھايت نقطه بغير از تغيير رژيمی ھر. در موقعيت ملت ھای تحت ستم صورت نخواھد پذيرفت

به ھمين دليل اساس ھمان دستگاه دولتی را حفظ خواھد .  خواھد بودھمان دستگاه دولتی و ماشين سرکوبشاتکاء اش 

بات و روابط استثمارگرانه بايد کل دستگاه دولتی ھمراه با ماشين سرکوبش در ھم  برای تغيير در مناسدر حاليکه. کرد

در آن شرايط می توان از انقلاب سخن گفت . دم به کار برده می شوداين آن قھر انقلابی است که توسط مر. شکسته شود

ده ھای مردم و نه مت تو به شکل نوينی که در خدامعه نوين و نيروھای توليدی آن می توانند جو آنگاه است که

  . و مستقر شدن دولت پرولتری امکان پذير است پرولتاريا رھبریچنين انقلابی تنھا با وجود. بند ياسازمان استثمارگران،

کسانی که با ايده انقلاب خشونت پرھيز به ميدان می آيند چه آنانی که تظاھر به خشونت پرھيزی می کنند و چه آنانی که 

تفاوت ميان قھرانقلابی و خشونت کور و ھمچنين خشونت ھايشان  ونت پرھيز ھستند در تئوریانقلاب خشواقعا معتقد به 

وقوع يک انقلاب واقعی ممانعت از  تلاش آنھادر نھايت. دھندمی نند و آن دو را يکسان جلوه کمی دولتی را مخدوش 

  . خواھد بود سرکوب انقلابدر مسيرو
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 انقلابی نه عليه توده ھای مردم و افراد جامعه بلکه عليه يک نظام و دستگاھھای قھر. قھرانقلابی خشونت کور نيست

بنابراين تفاوت ھای ماھوی ميان قھر انقلابی و خشونت ھای رايج در جامعه و . سرکوب و مرتجعين وابسته به آن است

 طبقات مرتجع ونت ھای سياسی دولتی و يا خشخشونت ھای. خشونت کور و انتقام جويانه عليه رژيم وجود داردحتی يا 

مرعوب کردن مردم و کنترل آنھا بکار برده  و بورژوا عليه توده ھا وبخصوص توده ھای زحمتکش و تحت ستم برای

ھدف "قھر انقلابی با  ايده . قھر انقلابی يک جنگ طبقاتی است و ھدفش دفاع از منافع توده ھای مردم است. می شود

ايجاد  مسير  در تاکتيک اش در خدمت استراتژی آن می باشد وگونه قرابتی ندارد وھيچ " وسيله را توجيه می کند

قھرانقلابی .  دفاع از  جان و امنيت توده ھای مردم را نيز بر عھده می گيرد وقرار می گيردحکومت مردم بر مردم 

 به خشونت کور دست زد نمی توان و نبايدبرای پيروزی در جنگ . يک جنگ انقلابی است، جنگی با دشمنان طبقاتی

ع مردم و نيروی انقلاب بايد برنامه و تاکتيک و استراتژی داشت تا بتوان در فرآيند انقلاب توازن قوا را به نفبلکه 

جنگی که از مراحل مختلف گذر می کند تا قدرت سياسی را بدست آورد و بعد از کسب قدرت سياسی، در . دگرگون کرد

  .  رساند به سرانجام قدرت دولتی کھن راھم شکستن

و  قدرت طبقات ارتجاعی اگر بتوان.  در ھم شکستن ماشين دولتی جامعه کھن است ھمچنين قھر انقلابی منظور از

 ماشين دولتی را بدون استفاده از قھر در ھم کوبيد و آنرا با دولت را بدون قھر سرنگون ساخت وھمچنينضدمردمی 

آيا واقعا جمھوری اسلامی و اما . ، جايگزين کرد، بسيار مطلوب خواھد بودنوين و سازماندھی نوينی در خدمت مردم

بدون شک توازن قوا به نفع نيروی انقلاب يک عامل و  بدون جنگ از قدرت به زير کشيدنيروی سرکوبش را ميتوان 

ن تنفر و خشم  از آدهوبدر حقيقت اکثريت مطلق مردم ايران مخالف جمھوری اسلامی . فاکتور فوق العاده مھم است

اما جمھوری اسلامی با اتکاء به نيروی سرکوب .  برای يک تغيير اساسی در جامعه است ولازمیدارند و اين زمينه مھم

بخش مھمی از مخالفين جمھوری پتانسيل  علاوه بر آن. و در دست داشتن اھرم ھای دولتی توانسته در قدرت باقی بماند

کستن  که  ابزار در ھم شخواھند پيوستالانه به مبارزه عليه جمھوری اسلامی فعبالفعل خواھد شد و اسلامی زمانی 

شان  را در چشم انداز امکان وقدرت مقابله با قدرت نظامی جمھوری اسلامیقدرت حاکمه وجود داشته باشد و ھمچنين

  .ببينند

تثماری و ستمگرانه کھن به ھيچ بررسی علمی و تجارب انقلابات گذاشته نشان می دھد که حاکمان جامعه اس علاوه برآن

برای حفظ قدرت و حاکميت خود وجه به راحتی و با ميل خود در مقابل قدرت توده ھای مردم تمکين نخواھند کرد و 

اين درست است که حاکمين مستبد و . ده ھای تحت ستم تحميل خواھند کرديک جنگ خونين را به نيروھای انقلاب و تو

ند يشه با سرکوب به قدرت خود ادامه دھند اما توده ھا  بدون يک مبارزه سھمگين و نقشه ممرتجع نمی توانند برای ھم

بدون شک چنين مفھومی از انقلاب که دگرگون .  بر سرنوشت خود نخواھند شدو حاکمنبوده قادر به سرنگونی آنان 

ع پرو امپرياليستی و حاميان کردن مناسبات توليدی به نفع توده ھای مردم است بشدت مورد مخالفت نيروھای مرتج

صورت می گيرد، تا خزعبلات تئوريسين ھای بورژوازی و نئوليبراليستی اين روزھا تلاش ھايی . سرمايه داری است

که ھدف شان وارونه کردن مفھوم انقلاب،  خالی کردن آن از جنبه طبقاتی و تبديل آن به يک عبارت توخالی است را از 

ران پروامپرياليستی تکرار و به مردم حقنه کنند و ھر تغيير رژيمی را که به ياری و وساطت طريق رسانه ھا و تحليل گ

تا جايی که به تفاوت ميان قھر انقلابی و خشونت دولتی مربوط . امپرياليست ھا صورت می گيرد، به نام انقلاب جا بزنند

 تعاريف انتزاعی خارج از که بتوان آن ھا را با ند از آنخشونت دولتی  بسيار پيچيده ترھم قھر انقلابی و ھم می شود 

در پشت اين دو و در تقابل اين دو، .  مضمون برخی از نظريه پردازان و يا ايدئولوگ ھای بورژوازی توضيح داد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 حکومت می جنگند يکی برای برای کسب حاکميت يکی بر ديگری آنھا.  دخيل و موثرند متنوعیعناصر و عوامل

  . ارتجاعی و استثمارگر بر مردم حکومت طبقهری برایو ديگمردم برمردم 

اگر بخواھيم به تجارب انقلابات توده ای در قرن گذشته رجوع کنيم، بکاربرد قھر انقلابی در انقلاب چين از ھمان سال 

تا در مرحله تعرض .   عليه  رژيم وابسته چيان کای شک آغاز شد١٩٢٧ھای ابتدا و بطور مشخص از سال  

 ارتش ، ھای مردم تودهدر انقلاب چين.  و انقلابيون کمونيست تغيير کردک توازن قوا به نفع توده ھای مردماستراتژي

 از ضرورت بکاربرد قھرانقلابی. داشتدر اختيار خلق که ھمان ارتش کارگران و دھقانان و زحمتکشان جامعه بود را 

 ١٩١٧ در ژوئيه  حزب حزب بلشويک در کنگره ششمدر روسيه. ھمان ابتدا به ويژگی ھای جامعه چين مربوط می شد

 ، که در اکتبر ھمان سال بوقوع پيوستبه مبارزه مسلحانه و قيام مسلحانه رايعنی سه ماه قبل از انقلاب اکتبر، تصميم 

 باعث شد  بود که شوراھای کارگری تحت رھبری بلشويک ھاان، کثرت کارگران وکارگر نقش ويژه. اتخاذ کرد

حت رھبری توده ھا برای انقلابی عظيم و کسب قدرت ت ند و امکان  و توانکارگران و انقلابيون بسرعت مسلح شو

بلافاصله بعد از کسب قدرت نيروھايش را از جنگ جھانی اول بيرون حزب بلشويک . سازندحزب بلشويک را ممکن 

به حال وسياليستی و نوپا را  اما قدرت ھای ارتجاعی، دولت س.اين نشانه مخالفت کمونيست ھا با اين خشونت بود. کشيد

 ، نظامی و از نيروھای گارد سفيد حمايت ھمه جانبه، سياسی ومحاصرهرھا نکردند و روسيه و دولت وشوراھا را خود 

با  برای دفاع از انقلابمت آميز ممکن نشد و حفظ قدرت به صورت مسالبرای دولت شوراھا در نتيجه . مالی کردند

باعث بسيج و متحول يافتن آن  ادامه يافت ١٩٢١سال ا که تداخلی جنگ . شدجنگ  وارد  نيزنيروھای ضد انقلاب

 حزب بلشويک و در راس آن لنين با اتکاء به جمعبندی مارکس و . که بعد از قيام اکتبر به انقلاب پيوستنداقشاری شد

 ھا و موانع به پيروزی رولتری روسيه را عليرغم تمام سختیانگلس از کمون پاريس توانست حزب بلشويک و انقلاب پ

  .رھنمون سازد

 قدرت اما تنھا دوماه بعد از کسب.  کردکمون پاريس اولين حکومت کارگری در تاريخ بود که بر بورژوازی غلبه

ی، مجبور به ر کشی بورژوازی فرانسه و کمک ديگر کشورھای سرمايه داری اروپايک در پاريس با لشپرولتاريا سياسی

کموناردھای قھرمان را با خشونت بورژوازی بيش از پيش ظاھر شد و . دعقب نشينی شد و سرانجام شکست خور

 اروپا را به معرض نمايش "خشونت پرھيز" و یت دمکراسی بورژواز وحشيانه ای ازدم تيغ گذراندند و ماھيخشونت

طبقه کارگر نمی تواند ماشين « می کرد، جمعبندی کرد که مارکس که رويدادھای پاريس را از نزديک دنبال. گذاردند

:   منظور مارکس اين بود که پرولتاريا-  i»حاضر و آماده دولتی را صرفا تصرف کرده و برای اھداف خود بکار گيرد

ين دستگاه زيرا ا. کند و در ھم شکند ، نه اينکه به تصرف ساده آن اکتفا ورزدخُردماشين دولتی حاضر و آماده را بايد " 

مورد انقلابات   مارکس اين جمعبندی را در ii." دولتی باقی مانده از سابق نمی تواند به وظايف پرولتاريا خدمت کند

با اشاره به نوشته خود در کتاب ھيجدھم برومر ) ١٨٧١ آوريل ١٢(   و در بحبوحه روزھای کمون می دھدنوين ارائه 

شين بوروکراتيک و نظامی از دستی بدست ديگر داده نشود بلکه در ھم برخلاف سابق ما«: به کوگلمان می نويسد 

با اين عبارت متوجه iii».و ھمين نکته شرط مقدماتی ھر انقلاب خلقی واقعی در قاره را تشکيل می دھد... شکسته شود 

  . می شويم که مارکس اين نظريه را در مورد ھمه کشورھای اروپا ضروری می داند

انقلاب عملی است که در آن بخشی از : " بيان می کند چنينندی مارکس را به صورت مستدلیانگلس نيز اين جمعب

اھالی به وسيله تفنگ، سرنيزه، توپ، يعنی به وسايل  فوق العاده با اتوريته ای اراده خود را به بخش ديگر تحميل می 

اگر کمون پاريس . حفظ نمايد... حه و حزب پيروزمند بر حسب ضرورت مجبور است سيادت خود را بوسيله اسل. نمايد
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در مقابل بورژوازی به اتوريته مردم مسلح تکيه نمی نمود، مگر ممکن بود عمرش از يک روز تجاوز کند؟ و برعکس 

  iv"آيا ما حق نداريم کمون را به مناسبت اين که از اتوريته خود بسيار کم استفاده کرد سرزنش کنيم؟

 که در حاکميت قرار گرفته نيروی طبقاتی . ادن يک نيروی طبقاتی استثمارگر استبنابراين ھدف قھرانقلابی شکست د

جنگ  بدون يک چنين حاکميتی را. و از مناسباتی که ستم و استثمار را توليد و بازتوليد می کند، محافظت می کند

به آن  در جنگی است که اين بدين معنی است که نيروی انقلابی مجبور به شرکت. از ميان برداشتانقلابی نمی توان 

ُ کشت و کشتار نيست انقلابی جنگھدف چنين. تحميل ميشود  انتقام از کسی و  ھدف ھدفش توده ھای مردم نيست، حتی،ُ

بلکه ھدفش سرنگون کردن حاکميت مناسبات استثماری و در ھم شکستن ماشين دولتی است که حامی . يا نيرويی نيست

 دولتی کھن ساخته می تنھا با ماشين دولتی نوينی که بر ويرانه ھای ماشين. استثمار استو حافظ  توليد و بازتوليد ستم و 

  .  سازماندھی کرد و از رھايی سخن گفت می توانجامعه را در خدمت به منافع توده ھای مردمشود 

است که در فرايند با توجه به تشريح بالا قھر انقلابی برای سرنگونی طبقات ارتجاعی يک انتخاب نيست بلکه ضرورتی 

صورت يک حکومت مردمی و پرولتری نه تنھا ھرگز قادر به  در غير اين. انقلاب به نيروی انقلاب تحميل می شود

ممکن است عمرش از يک " کسب قدرت سياسی نمی شود بلکه بعد از کسب قدرت ھمان گونه که انگلس می گويد حتی 

  v."روز ھم تجاوز نکند

 " خشونت پرھيزی"ی تحت نام ت آشکاری ايده انقلاب بدون قھرانقلابی از جانب نيروھای متفاوت اما عليرغم چنين واقعي

البته . اين نيروھا و يا اشخاص تلاش می کنند که چنين القا کنند که انقلاب بدون قھرانقلابی ممکن است. تبليغ می شود

 برای  خود کدیله با انقلاب واقعی است ومدتا مقاببطور عمده مبارزات انقلابی و ع" خشونت پرھيزان"روی سخن 

 رضا پھلوی ژست خشونت پرھيزی به خودمی  از مرتجعين ھمانندبی دليل نيست که بسياری مخالفت با انقلاب است،

 مگر امپرياليست ھا .ندن می ک"تغيير رژيم"اما در ھمان زمان از امپرياليست ھای غربی تقاضای کمک برای . دنگير

 به گذشته بيش از ھمه نمونه ھای عراق و افغانستان در ینگاھبا . کمک کنند" تغيير رژيم "برای  چگونه می توانند 

 مرداد سيا عليه دولت مصدق، و يا کودتای شيلی عليه دولت ٢٨علاوه برآن نمونه کودتای . پيش چشم ما ظاھر می شود

 موارد با  ھا نيز وجود دارد که در ھر يک از آنروی کار آمدن حکومت نظامی و ديکتاتوری پينوشه انجاميدآلنده که به 

گذار بدون " آن نوع تغيير و ای ازھ تنھا نمونه  اينھا.قتل و خونريزی ھزاران و يا دھھا ھزار نفر ھمراه بوده است

  . و بسياری از خشونت پرھيزان است رضا پھلوی"خشونت

توسط اين نيروھا " انقلاب"لاب است و آنچه به نام منع می شود انق" خشونت پرھيزان" ديگر آنچه از جانب به عبارت

با آنھم يعنی تعويض يک باند در قدرت با باندی ديگر از طبقه حاکمه،  تغيير رژيمود چيزی نيست مگر تبليغ می ش

 "تغيير رژيم" نوعی از .الت و حمايت کشورھای امپرياليستی بدون تغييرات اساسی در مناسبات توليدی و اجتماعیدخ

که البته ھمراه با  تغييراتی در سطح رژيم در واقع. کل تجاوز نظامی و يا کودتا و شبه کودتا به خود می گيرد شکه

اشغال و تجاوز ’ ھا رژيمتغييرنوع ’، بارز و واقعی اين ھر چند نمونه ھای واضح.خشونت ھای غير قابل توصيف است

بيشتر به  بارزیه اين نمونه ھابدون کوچکترين اشاره ب ھواداران اين تئوری برخی ازکودتا ھاست اما و يا نظامی 

به در بخش بعدی .اشاره می کنندگاندی در ھند و نلسون مندلا در آفريقای جنوبی  و انقلابات مخملی در اروپای شرقی 

  .ختخواھيم پردا واقعيت ھايی که کمتر در موردش اشاره، اطلاع رسانی و يا تبليغ شده  ھا و نمونهاينواقعيت ھای 

 ١۴٠١ بھمن ٢۴است که بخش اول آن در " دولت، خشونت دولتی و قھر انقلابی" اين بخش سوم از نوشته ای در مورد 

است " انقلاب بدون قھر انقلابی، واقعيت و يا توھم؟"موضوع بخش چھارم.  منتشر شد١۴٠١ند  اسف۴و بخش دوم آن در 

  . که بزودی منتشر خواھد شد
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